
 

 

 

 سنجش خرد ناب  «برابرایستا» در

 رحمان افشاری

سلطانی [که آن زمان وجود عزیزش  روزی یکی از دوستان دانشورم پرسید که آیا استاد ادیب 
اثر معروف کانت خطا    سنجش خرد ناب  از کتاب  A314در میان ما بود] در ترجمهٔ صفحهٔ  

ادیب بهنکرده است؟زیرا  را  این صفحه فقط معادل «برابرایستا»  برده است،  سلطانی در  کار 
 objectو    subjectآنکه مترجمان انگلیسی در ترجمهٔ این صفحه از دو معادل متفاوت  حال

 ١اند. استفاده کرده
پس از رجوع به نسخهٔ آلمانی کتاب پاسخ دادم که مترجم گرانمایهٔ ما اشتباه نکرده است،  

اصطلاح   فقط  صفحه  این  در  کانت  خود  گِگِنGegenstandزیرا  تلفظ  با  تانْت  ، 
ْ

ش
ˈtantʃn̩ɡːeɡبه را  نکرده،  اشتباه  نیز  انگلیسی  مترجمان  اما  است؛  برده  این  کار  زیرا  اند، 

معنای   به  آلمانی هم  معنای    objectاصطلاح  به  و هم  است   subject(عین، شیء، چیز) 
ادیب معادل  (موضوع).  او  «برابرایستا»ی  زیرا  است،  نکرده  اشتباه  نیست،    objectسلطانی 

دهد و در جایی معنای  می  objectاست، یعنی در جایی معنای    Gegenstandبلکه معادل  
subject! 

 توان پیش کشید: اما اینجا دو پرسش مهم را می
آیا می۱ واژهٔ فارسی  .   متفاوت فقط یک 

ً
با دو معنای کاملا برای یک اصطلاح خارجی  توان 

 کار برد؟  ساخت و به
و    objectو دو اصطلاح انگلیسی    Gegenstand. آیا «برابرایستا» برای اصطلاح آلمانی  ۲

subject  معادل گویایی است؟ 
 

 پاسخ به پرسش اول 
های دو یک میان واژه بهتواند معانی متعدد داشته باشد. هیچ رابطهٔ یکهر واژه در هر زبان می

ای را در زبان انگلیسی یا آلمانی پیدا کرد که معنایش  توان واژهزبان وجود ندارد. برای مثال نمی
تمام معانی واژهٔ «شیرِ» فارسی را بپوشاند، یعنی هم به معنای شیر درنده باشد، هم به معنای  
شیر خوردنی و هم به معنای شیر آب. حال اگر مترجمی بخواهد در زبان انگلیسی یا آلمانی  
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برد و زحمت ما  ای جعل کند که هر سه معنای «شیرِ» فارسی را بدهد، عِرض خود میکلمه
ای است بدیهی، اما در جعل «برابرایستا» از همین نکتهٔ بدیهی غفلت شده  دارد. این نکتهمی

 است.
ای وقتی مترجمان انگلیسی، با آن قدرتی که این زبان در بیان مفاهیم فلسفی دارد، واژه 

اند، بلکه متناسب با معنای جمله جایی آن را  نساخته  Gegenstandبرای اصطلاح آلمانی  
object   و جایی آن راsubject اند، چرا ما باید در زبان فارسی، با این مشکلاتی  ترجمه کرده

فن  ای بسازیم که حتی اهلکه در بیان مفاهیم فلسفی داریم، این کار را بکنیم؟ چرا باید واژه
 را نیز به اشتباه بیندازد؟  

 objectکجا معنای    Gegenstandداند که  خوبی میدان بهزبان یا آلمانیخوانندهٔ آلمانی
های زبان معیار آلمانی است و آن ، زیرا این واژه یکی از واژه subjectدهد و کجا معنای  می

واژه  هر  در  مینامهٔ یکرا  آلمانی  ازاینزبانهٔ  یافت؛  آلمانیتوان  برای یک  بهرو  وجه هیچزبان 
اما برای فارسیرا به هر دو معنای یادشده به  Gegenstandغریب نیست که   زبان  کار برد، 

پژوهش»، «شیء   و شنیده است: «موضوع  نوشته و خوانده  و  تاکنون گفته  او  نیست.  چنین 
جای اینها بگوید: «برابرایستای پژوهش»، «برابرایستای توان خواست که بهفلزی»؛ از او نمی

را در کلمات مرکب خود    Gegenstandها برای آنها واژهٔ  به این دلیل که آلمانیفلزی»، تنها  
میبه و    gegenstandForschungsبرند:  کار  پژوهش)   gegenstandMetall(موضوع 

 (شیء فلزی). این خواست ناشی از نگریستنِ مکانیکی به زبان است.
 

 پاسخ به پرسش دوم
 تر گفته شد، دو معنای اصلی دارد: طور که پیش، همانder Gegenstandاصطلاح آلمانی 

بژه ۱
ُ
 . شیء، چیز، ا

 . موضوع، مطلب، سوژه ۲
به   gegenساخته شده است. حرف اضافهٔ    standو    gegenاین واژهٔ مرکب از دو جزء  

است؛   درمقابلِ  دربرابرِ،  علیهِ؛  ضدِ،  فعل    standمعنای  که    stehenاز  است  شده  مشتق 
 معنا دارد که یکی از آنها «ایستادن» است. ۲۵کم دست

سدهٔ    Gegenstandاصطلاح   معنای    ۱۶از  به  نخست  شد.  آلمانی  زبان  وارد  میلادی 
Widerstand  به مقاومت)  می(ایستادگی،  سدهٔ  کار  در  معنای    ۱۷رفت.   Gegensatzبه 

کار رفت. از اواخر سدهٔ (متضاد؛ متناقض) به  das Entgegenstehende(تضاد؛ تناقض) و  
(شیء؛ موضوع) وارد زبان فلسفی شد و تاکنون   obiectumعنوان معادل کلمهٔ لاتینی  به  ۱۷

 ٢همین معنا را حفظ کرده است. 
 ت وام ـمید عنایـیاد حسلطانی اصطلاح «برابرایستا» را با کمی تغییر از زندهیاد ادیبزنده
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فارسی   در  بود.  ساخته  را  «برابرایست»  معادل  آلمانی  اصطلاح  این  برای  عنایت  گرفت. 
اند. دومی به معنای تز»هایی مانند «برابرنهاد» و «برابرنهاده» را داریم که به معنای «آنتینوواژه

  gegenرود. اما «برابرایستا» ساختی بسیار مکانیکی دارد: «برابر» برای  کار می«معادل» نیز به
توان به معنای آن پی برد و نه مترجم معنای آن را به  . نه از صورتش میstandو «ایستا» برای  

داده است تا ما به کمک آن بتوانیم متن را خوب بفهمیم. حال اگر در نظر بگیریم  فارسی شرح  
مقابل   و  پویایی»  و  تغییر  تکامل،  تحرک،  «فاقدِ  معنای  به   

ً
معمولا فارسی  در  را  «ایستا»  که 

تنها )، ساخت و کاربرد «برابرایستا» نهفرهنگ بزرگ سخنبریم (کار میفهمیم و به«پویا» می
 شود.  های ساده نیز میکند، بلکه مانع فهم حتی جملهمشکلی را حل نمی

نیست.    Gegenstandبا توجه به آنچه گفته شد، «برابرایستا» معادل رسا و گویایی برای  
انگلیسی مانند  نیز  ما  است  و «موضوع»  بهتر  بژه» 

ُ
«ا معادل  دو  با  را  کانتی  اصطلاح  این  ها 
 فهمد.ترجمه کنیم؛ خوانندهٔ متنِ فلسفی معنای جمله را با این دو معادل بهتر می

 
) از نسخهٔ اصلی را ذکر  Bویراست دوم () یا  Aاع به این کتاب کانت شمارهٔ صفحهٔ ویراست اول (در ارج   ۱

ویراست    ۳۱۴یعنی صفحهٔ    A 314های معتبر مندرج است. در اینجا  ها و ترجمهکنند که در تمام چاپمی 
 .۱۳۸۳، چاپ سنجش خرد ناب از ویراست دوم  ۴۳۵و  ۴۳۴اول نسخهٔ اصلی برابر با صفحات 

  ۱۶نامهٔ الکترونیکی زبان آلمانی؛ واژگان زبان آلمانی از سدهٔ  (واژه   dwds.deبرای اطلاع بیشتر بنگرید به    ٢
 تا امروز). 

مند  کند. خوانندگان علاقهبحث دربارهٔ معنای این اصطلاح در فلسفهٔ کانت ما را از موضوع این نوشته دور می 
  Marcus Willaschekبه سرپرستی    Lexikon-Kantجلدی  توانند به فرهنگ سهو آشنا به زبان آلمانی می 

 به بعد رجوع کنند. ۷۰۲و دیگران، صفحهٔ  


